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Abstract 

One of the subcategories of discourse analysis is the analysis of dialogues of the work 

under review. Apart from the apparent meaning and the way the sentences are designed 

in conversations, it is possible to discover hidden mentalities from their hearts that show 

themselves in the form of words, meanings, signs, behaviors and movements of the 

conversation parties. By analyzing the interaction of the conversation parties, the 

beginning and end of the conversation, turn taking, feedback and correction in the 

conversations, aspects and effects of the conversation that are often not visible at first 

glance can be shown. Based on this, in this article, an attempt has been made to examine 

the way of using language and the way of communication between the parties of the 

conversation, which is represented in the form of sentences and phrases, along with 

other unsaid words that are placed behind the sentences and meanings. In other words, 

in this research, in a descriptive-analytical way, the management of people's interactions 

with each other and the way social communication is formed in the dialogues of two 

literary-narrative works, Hesaar va saghaye pedaram and Yakolya va tanhaiye ou, have 

been analyzed. The research results show that in both discourses, power is applied from 
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top to bottom and one person is at the top of the power pyramid. Against the prevailing 

discourse, the subjects are very powerless and do not have much agency and role in the 

story. In his novel Yakolia va tanhaiye ou, in addition to the institution of power, the 

institution of religion and people also play a role in the management of society, but the 

institution of power and religion try to draw people to their side 

Keywords: Hesaro saghaye pedaram, Yakolia va tanhaiye ou, conversation analysis, 

power, interaction. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر يپارس اتيادب
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13ي)، سال پژوهشعلمي ـ نامة علمي (مقالة  دوفصل

  گو:و تحليل گفت
  گفتارها در دو رمان واكاوي پاره

  او يكليا و تنهاييو  هاي پدرم حصار و سگ

  *پور هيوا حسن
  **تورج خسروي شعباني

  چكيده
هاي تحليل گفتمان، تحليل گفتگوهاي اثر مورد بررسي است. جدا از معناي يكي از زيرمجموعه

هاي پنهاني برد كه ها پي به ذهنيتتوان از دل آنها در گفتگوها، ميظاهري و شيوة طرح جمله
كننـد. بـا   رفتارها و حركات طرفين گفتگو نمايـان مـي  ها، ها، معاني، نشانهخود را در قالب واژه

گيـري، بـازخورد و اصـلاح در    واكاوي شيوة تعامل طرفين گفتگو، آغاز و پايان گفتگو، نوبـت 
داد كــه اغلــب در نگــاه اول  هــايي از گفتگــو را نشــانهــا و جلــوهتــوان جنبــهگفتگوهــا مــي

شده است كـه نحـوة اسـتفاده از زبـان و     آيند. بر اين اساس، در اين نوشتار تلاش  نمي  چشم به
هـا و عبـارات بازنمـايي شـده اسـت، همـراه بـا        شيوة ارتباط طرفين گفتگو كه در قالب جمله

اند، مورد بررسي قرار بگيرنـد.  ها و معاني قرار گرفتههاي ديگري كه در پس پشت جمله ناگفته
ت تعامل افراد با يكـديگر و  تحليلي، مديري - به عبارت ديگر، در اين پژوهش به شيوة توصيفي

و  هاي پـدرم حصار و سگروايي - گيري ارتباط اجتماعي در گفتگوهاي دو اثر ادبينحوة شكل
دهد در هر دو گفتمـان،  مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي يكليا و تنهايي او

در برابر گفتمان دارد.  شود و يك نفر در رأس هرم قدرت قرارقدرت از بالا به پايين اعمال مي
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يكليـا و  اند و عامليت و نقش چنداني در داستان ندارنـد. در رمـان   ها بسيار ناتوانغالب، سوژه
كنند اما ، علاوه بر نهاد قدرت، نهاد دين و مردم نيز در ادارة امور جامعه ايفاي نقش ميتنهايي او

  د بكشند.نهاد قدرت و دين، سعي بر آن دارند كه مردم را به سمت خو
  .تحليل گفتگو، قدرت، تعامل ،يكليا و تنهايي او، هاي پدرمسگ حصار و ها: دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

اند آن را در ها با تكيه بر شگردهايي سعي كردههايي است كه خالق آنهر متن، حامل پيام يا پيام
شـود كـه ايـن آثـار، وراي     اثر خود پنهان كند. باور به ابهام در آثار ادبي از همين نكته ناشي مي

هـاي  ها بـا رمزگـان  هايي هستند كه نويسندة آنكلمات و جملات ظاهري، حاوي معاني و پيام
هـاي خـود بـه    ها بـا تكيـه بـر خـوانش    مختلفي در اثر ادبي تعبيه كرده است كه خوانندگان آن

ه ماهيت و نوع ادبي يابي متون ادبي نيز با توجه بيابند. دلالتهايي از اين آثار دست ميبرداشت
شود. براي نمونه در آثار روايي از طريق گفتگوهاي درج شده هاي متفاوتي محققّ ميها از راهآن

هادينـه شـده در ايـن آثـار را     هـاي ن هـا و گفتمـان  هـا، منظرهـا، تعامـل   توان ديدگاهها ميدر آن
ها با رويكرد انتخاب شده كرد. مهم آن است كه نوع مواجهة ما با متون ادبي و تحليل آن  تحليل

دو سـاختار ذهنـي و    خواني داشته باشد. پرداختن به گفتگوها، كه در آن به نـوعي مواجهـة   هم
گذارد، خود بخش مهمي از نوشـتار اسـت كـه مرزهـاي     انديشه و رويكرد را به نمايش مي  دو

هـاي  هـا، افـق  گيـري ها،  جبهـه كند و خواستانديشة طرفين گفتگو را براي خواننده نمايان مي
كند تحليل مكالمه به طور خاص بررسي مي«كند هاي ديگر را بازنمايي ميفكري و چهارچوب

اي شـركت در گفتمـان مكالمـه   هاي اجتمـاعي توسـط سـخنگويان در حـين     كه چگونه جهان
  ).176- 177: 1399(پالتريج، » شوندگرفته و بازشناخته مي شكل

ــر   ــابراين، تحليــل گفتگوهــاي يــك اث ــه شــناخبن ــي، ب ــدگان ادب ت جهــان معرفتــي گوين
ها نيز بارز و ها و شگردهاي) اين جهانگيري (شكلانجامد و در نهايت چگونگي شكل مي  ها آن

غالـب شـدن يـك گفتمـان را نيـز       ها، چگونگيتوان از طريق آنشوند. همچنين ميروشن مي
  داد.  نشان
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  لهئبيان مس. 2
حصار و و  يكليا و تنهايي اوروايي  - گوهاي دو اثر ادبيطرح اصلي اين پژوهش بر تحليل گفت

گيري استوار است. از طريق تحليل مكالمه و گفتگوهاي اين دو اثر، نحوة شكل هاي پدرمسگ
شود؛ چـرا كـه ايـن روش    هاي اجتماعي بر اساس مشاركين گفتگو مشخص و روشن ميبافت

» دهـد ق زبـان بـه دسـت مـي    ري ـگيـري گفتـار اجتمـاعي از ط   تفسير دقيقـي از نحـوة شـكل   «
وجــوه مختلــف گفتمــان، «ســت ) نيــز معتقــد اHawthorne). هــاثورن (161: 1399  (پــالتريج،
آن بافـت   هـا، كننـد و منبـع ايـن بازنمـايي    هاي مختلفي از تجربـه را رمزگـذاري مـي    بازنمايي
). 13: 1396(هـاثورن بـه نقـل از ميلـز،     » است كه گفتمان در بطن آن جا گرفته است  اي مراوده

  گويدمي) McDonnellهمين دليل است كه مكدانل (  به
گفتگو، شرط اوليـة گفتمـان اسـت. همـة گفتارهـا و نوشـتارها اجتمـاعي هسـتند[...]         

ها هسـتند و  يري آنگهايي كه بستر شكلها بسته به نوع نهادها يا تشكيلات و رويه گفتمان
 كننداند، تفاوت ميرد خطاب آنانگويند و كساني كه موبسته به مواضع كساني كه سخن مي

  ).18- 19(همان: 

هــا بــه تحليــل گفتمــان ايــن دو اثــر  در ايــن پــژوهش بــا تكيــه بــر گفتگوهــا و مكالمــه 
هاسـت كـه در   آن شود. دليل انتخاب اين دو اثر براي تطبيق، نمادين و تمثيلي بودن مي  تهپرداخ

يكليـا و  هاي طرفين گفتگـو اسـت. رمـان    هر دو نيز مناسبات قدرت، برسازندة افكار و انديشه
در راه كليت يافتن، نوعي نزديكي روحي بـا  «از تقي مدرسي از جمله آثاري است كه  تنهايي او

اي يرمايـه هـا] مسـائل بشـر از ديربـاز تـاكنون خم     كنند، يعني [از نظر آنعهد عتيق احساس مي
» آيــديس بــه حســاب مــيناپــذير يهــوه و ابلــيكســان داشــته و تــاريخ، عرصــة مبــارزة پايــان

گويـد؛  اين داستان تعارض نسل جديد با قديم را نيز باز مـي «) و 342/ 1: ج1387  (ميرعابديني،
هـاي  تر است تا بـه عشـقي انتزاعـي، آن هـم درگيـرودار نابسـاماني      نسل تازه به شيطان دلگرم

  ).95: 1383(تسليمي، » عي زماناجتما
هايي اسـت كـه بـا زبـاني     نيز از شيرزاد حسن، از جمله رمان هاي پدرمحصار و سگرمان 

پردازد و تمام پاره گفتارهـا  گيري گفتمان غالب مينمادين به بازنمايي مناسبات قدرت در شكل
آن را دارد. اين رمان بـه   ها، قابليت تعميم بر اجتماع و مشكلات ناشي ازنيز بر اساس بافت آن

  اي آن را به زبان فارسي برگردانده است.زبان كرُدي نوشته شده كه مريوان حلبچه
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  پيشينة پژوهش. 3
اند از منظرهايي غير از تحليل گفتمـان و تحليـل   هايي كه به اين دو رمان پرداختهعمدة پژوهش
را  هـاي پـدرم  حصـار و سـگ  هـايي كـه رمـان    اند. آن دسـته از مقالـه  ها نگريستهمكالمه به آن

اند و كمتر به بررسي اند، بيشتر با نگاهي روانكاوانه بدان نگريستهبررسي و تحليل قرار دادهمورد
)، در پژوهش خود، رمان 1380اند. سجادي (هاي حاكم بر آن و تحليل گفتگوها پرداختهگفتمان

هـاي آلتوسـر، فرويـد و    قرار داده و از نظريه را از ديدگاه نظرية دريافت، مورد تحليل و بررسي
لاكان، نيز بهره برده است. وي در اين مقاله، هفت گونـه پـدر را، بـا توجـه بـه رمـان و بسـتر        

خود تحت عنوان  )، در نوشتة1390اجتماعي و سياسي، مورد شناسايي قرار داده است. صنعتي (
حصـار و  ، رمـان  »مـرگ  فرهنـگ  در شيپدرك و خودكامگي از ها؛ روايتياديپ ما و اديپ آن«

را از ديدي روانكاوانه مورد بررسي قرار داده است. او بيشتر به تحليل مفـاهيمي   هاي پدرمسگ
اديپ، پدركشي، مرگ، ميل جنسي و ناخودآگاه پرداخته و آن را در پيوند  روانكاوانه چون عقدة

ــت ــا رواي ــورد برر  ب ــتان م ــان باس ــاهنامه و يون ــاي پدركشــي در ش ــرار داده اســت.  ه ســي ق
 روانكاوانـه  تحليلي: آن از گريز يا آزادي جستجوي در«اش با عنوان )، در مقاله1400(  معتمدنيا

ــدرم ســگهاي و حصــار رمــان از ــة »پ ــا اســتفاده از مفــاهيم روانكاوان اريــك فــروم ماننــد  ، ب
روانكاوانـه،  رنگي ماشيني و واكنش تخريبي با رويكـردي  ساديستي، مازوخيستي، هم  شخصيت

هاي سوژه ناتواني و ناكامي اش،) در نوشته1383جزئيات متن را بررسي كرده است. رحيميان (
هاي سوژه را بررسي ناآمادگيدر ارتباط با ساختارها را بازنمايي و نقش پدر در اسارت سوژه و 

 منتخـب  اسـاس  حسن (بـر  شيرزاد هايانديشه تحليل و بررسي« كرده است. همچنين در مقالة
ها و افكار نويسـنده بـا   ، ديدگاه)، زندگي1396پشابادي و همكاران ( ، نوشتة»وي) داستاني آثار

كوتـاهي   خندان مهابـادي نيـز در نوشـتة   اند. هايش، بررسي شدهآثار و نوشته توجه به مجموعه
آن،  نويسـي مـدرن و عناصـر برجسـته در    داستان ، با طرح شيوة»سلطه در ساية حصار«عنوان با

پردازي، عقدة اديپ، خود، نمادهـا  رمان را بررسي كرده و همچنين به روايت داستان، شخصيت
  ير به كار رفته اشاره كرده است.و تعاب

را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت بـه       يكليا و تنهايي اواي كه رمان احمد شاملو، در نوشته
هـا  تنهايي و نسبت آن با خدا و شيطان پرداخته و با توجه به رمان، آن را با ارجـاع بـه اسـطوره   

واكاوي كرده است. همچنين به زبان رمان كه سعي دارد به شـيوة متـون مقـدس نوشـته شـود،      
با  ملكوتو  يكليا وتنهايي اواي  ورهتحليل اسط«اي با عنوان و ديگران، در مقاله قباديپردازد.  مي

هـاي  اي، شخصـيت ، روايـت اسـطوره  »اه ـ مرداد در بازتـاب اسـطوره   28نگاه به تأثير كودتاي 
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انــد. هــا بررســي كــردهاي را در ايــن رمــاناي و ادبيــت اســطورهاي، فضــاي اســطورهاســطوره
نوشـتة   و تنهـايي او  يكليـا   اي بـازخوانش بينـامتني رمـان اسـطوره    «زاده بـا عنـوان    قاسـم   مقالة
از   لـيلا؛ دختـر ايرانـي     بـا داسـتان    يكليـا و تنهـايي او    بـه رابطـة بينـامتني رمـان     »مدرسـي   تقي

مبتني بر خوانش بينـامتني رولان بـارت     عهد عتيق  فرانتس و با اسطورة ليليت در اساطير  آناتول
گويد. د سخن ميمردا 28پرداخته است و از دلايل بازگشت نويسنده به اسطوره پس از كودتاي 
گيري نويسـنده از متـون   بهزاد مدرسي، به ساختار اين رمان و نثر آن توجه كرده است و به بهره

، مقــدس كــه در آن يهــوه، خــداي خشــم و انتقــام، حقــايق ابــدي را بــر مــردم آشــكار كــرده
است. وي همچنين به اسـطوره و رابطـة آن بـا انديشـه و حـالات متفـاوت انسـان در          پرداخته

هاي گوناگون اشاره كرده و به نقش متفاوت شيطان در اين رمان پرداخته است. رضا فكري  هبره
رمـان و چـاپ آن   ، به بسـتر زمـاني نوشـتن ايـن     يكليا و تنهايي اواي با عنوان دربارة در نوشته

  هاي نويسنده پرداخته است. الگوها در داستانكرده و به كهن  اشاره
  
  چهارچوب نظري پژوهش. 4

، مفـاهيم و  درآمـدي بـر تحليـل گفتمـان    )، در كتابش با عنـوان  Brian Paltridge( برايان پالتريج
اي ساده و قابل فهم به تحرير درآورده است و به ويژه براي كسـاني كـه   را به شيوه تعاريف آن

اسـت  تواند بسيار راهگشا باشد. اين اثر، حاوي نه فصل آشنايي چنداني با اين حوزه ندارند، مي
گفتمان با جامعـه،   دهد و در فصول بعدي به رابطةكه در ابتدا تعريفي از گفتمان را به دست مي

هـا  ژانر، مكالمه و همچنين به بررسي انواع تحليل گفتمان پرداخته و براي تفهيم بيشتر، از نمونه
  اشته است. او چنين آورده است كههاي زيادي پرده بردو مثال

نش زباني فراتر از واژه، بند، عبارت و جمله تأكيـد دارد كـه بـراي    تحليل گفتمان بر دا
متن  نمايد. اين رويكرد، به بررسي الگوهاي زباني درونايجاد يك ارتباط موفق ضروري مي

پـردازد. تحليـل گفتمـان بـه     هاي اجتماعي و فرهنگي مـتن مـي  و ارتباط ميان زبان و بافت
سـازد.  بيني و تعابير متفـاوتي را آشـكار مـي   كه جهانهايي از كاركرد زبان توجه دارد  شيوه
كند چگونه كاركرد زبان از نحوة ارتباط مشاركين گفتگـو بـا يكـديگر    چنين بررسي مي هم

هاي اجتماعي و روابـط نيـز   پذيرد و از سوي ديگر، بر تأثير كاركرد زبان بر هويتتأثير مي
هاي مختلف چگونـه بـه   بيني و هويتنمايد كه جهانتوجه دارد. تحليل گفتمان بررسي مي

گيرند. اين رويكرد هم متون گفتاري و هم متون نوشـتاري  واسطة كاركرد گفتمان شكل مي
  ).14- 15: 1399(پالتريج،  دهد.را مورد مطالعه قرار مي
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چنين وي فصلي را با عنوان گفتمان و مكالمه در اين كتاب مطـرح كـرده اسـت كـه در      هم
ار ترجيحي، بازخورد، اصلاح، تحليل مكالمه و انتقادهـايي از تحليـل   هايي همچون ساختبخش

هاي دو اثر مكالمه بدان پرداخته است. در اين پژوهش از مباحث اين كتاب براي تحليل مكالمه
ها به عنوان اموري واقعي و يا در خدمت برساخت بهره برده شده است. گفتگوها از منظر سوژه

ي، اجتمـاعي، عقيـدتي و...   شـوند كـه از منشـأ اخلاقـي، سياس ـ    امر واقعي در نظـر گرفتـه مـي   
كـه از طريـق    بخشـي بـه امـوري   هـايي هسـتند بـراي تعـين    شوند و در حقيقت رانه مي  صادر
توجـه بـه مـوجبيتي كـه اقتضـاي       چگونه بـا «كنند؛ اينكه هايي، صورت بيروني پيدا مي محركّ
ت خـود     ايـن معن ـ ها بـه  شود باور داشت كه انساننظري است، مي  عقل ا آزادنـد كـه از ظرفيـ
  ).55: 1400(نويهاورز، » مندندگذاري اخلاقي [اجتماعي، سياسي، عقيدتي و...] بهره قانون

بـه دليـل   «وجود گفتگو و مكالمه، نشان از تكثرّ ديدگاه در مورد امري يـا چيـزي دارد كـه    
- گونه جهان ابژكتيو به«ديگر،  به عبارتاند. ) خلق شده67(همان: » تعلقّشان به يك آگاهي يگانه

) چـه بـه تعبيـر    71(همان: » يابد كه با اقتضائات سوژة محض مطابقت داشته باشداي تعين مي
 )160: 1397(ابــوت، » شــعور خــلاق پشــت مــتن«) ســوژه را در مقــام يــك Abbott( ابــوت
كـه بـا   ها و كنشگرهاي داستاني بـه شـمار آوريـم    بگيريم و چه آن را در مقام شخصيت  درنظر

  اند.هدايت همان شعور خلاق پشت متن، شكل گرفته
  
  بحث و بررسي. 5

  هاي پدرم حصار و سگخلاصة داستان  1.5
در مكاني دور از جامعه، اجتماعي از يك خانوادة بزرگ كه پدر خانواده در نقش رهبـر و تنهـا   

زن دارد و در كنار  مرجع تصميم گيرنده، ادارة امور را به دست دارد، پديد آمده است. او چندين
دختران و پسرانش، تعداد زيادي از حيواناتي مانند سگ، اسب، گاو و گوسفند، گربـه، پرنـده و   

دهد. زندگي هـر كـدام از افـراد، خـارج از     ها ميحيوانات ديگر نيز دارد و اهميت زيادي به آن
ده اسـت.  ها حد و حدود مشخصـي تعيـين ش ـ  حيطة حصار معنايي ندارد و براي هر يك از آن

ها پيشاپيش مشخص شده است. ها حق ندارند پا از حصار بيرون بگذارند و برنامة زندگي آن آن
جا را دربر گرفته است كه به ناچار به راهي اي زندگي افراد آنها، به اندازهاين سلطه و مرزبندي

د؛ در نهايـت  انديشند تا از اين ورطه پا بيرون بكشند و از اين وضعيت، خود را نجات دهن ـمي
ها را از ايـن جـور و سـتم و    دهند تا با كشتن پدر، آنها پسر خانواده را به اين كار سوق ميآن



 61  )تورج خسروي شعبانيو  پور هيوا حسن( ...گفتارها  واكاوي پاره گو:و تحليل گفت

 

بار رهانيده و تحولاتي در امور زندگي خود حاصل نمايند. پسر بزرگ خـانواده،  زندگي فلاكت
د و با خنجـرش  روبا تشويق مادران و ديگر افراد خانواده به اتاق يكي از زنان زيباي پدرش مي

آورد. با خبر مرگ پدر، همه از قالب گذشته خـود  پدر را هنگام همخوابگي با آن زن از پا درمي
كنند. جامعة حصار، ديگر از نو جهند و شادي ميكه با اجبار در آن جاي گرفته بودند، بيرون مي

تضـاد بـا   خـود را كـه در    تواند آن مرزبنـدي و چهـارچوب ويـژة   شود و نميسازماندهي نمي
دانند و او پناهي بجز قبر پـدر، كـه توسـط    است، تثبيت كند. پسر بزرگ را قاتل پدر مي  گذشته
  كند.يابد و از اين كردة خود با پشيماني ياد ميها احاطه شده است، نميسگ

  گوو تحليل گفت 1.1.5
و تنهـا  ، ديكتاتوري پدر، راه را بر هـر گفتگـويي بسـته اسـت     هاي پدرمحصار و سگدر رمان 

چون و چراي اوست كه فقط اطاعت امر و خفقان محض هاي بيها و فرمانصداي حصار، نعره
مطيـع و  طلبـد. طـرف مقـابلي در برابـر او وجـود نـدارد و هـر كسـي در ايـن حصـار،           را مي

ها كشد و زنده است. او نگاهي ابزاري به انساناست و به واسطة اوست كه نفس مي  فرمانبردار
بيند. تـا  جاست، ميچه در آنموجودات حصار دارد و خود را در رأس هرم و مالك آنو ديگر 

ايـن  آيـد و  صدايي و نگاه از بالا به پايين وجود دارد، گفتگويي به ميـان نمـي  زماني كه اين تك
تواند ويژگي يك نظام ديكتاتوري باشد چرا كه هر نظام ديكتاتوري، خود در پي آن است تا  مي

شكل نگيرد و در نتيجه ارتباطي ايجاد نشـود. ارتبـاط و گفتگوهـا زمينـه را بـراي      گويي و گفت
كنـد و سـلطة حـاكم بـر حصـار، آن را      سربرآوردن ايده و سخني نو، و گفتماني تازه فراهم مي

شود هاي ديگري به دنبال دارد كه به جايي ختم نميها و ايدهتابد؛ زيرا گفتگوها، خواستهبرنمي
چـه  زند. او معتقـد اسـت آن  كند و در نهايت آن را كنار ميتمان غالب قد علم ميو در برابر گف

كند، تنها گزينه و يگانه نسخة زندگي ساكنان حصار است كه جز ايـن  خواهد و امر ميخود مي
جا كه زبان در خود تكثـّر دارد و حـذف   بخشد. از آنها زندگي ميانتخابي ديگر ندارند و به آن

شود، لذا پدر، طومار آن را برچيده است و با مرزهـاي  كلامي از زبان ميسر نمياين چندگونگي 
گوناگوني كه در حصار ساخته هر گفتگويي را چه در رابطه بـا خـود و چـه در ميـان سـاكنان      
حصار در نطفه خفه كرده است. او با سركوب اين گفتگوها، سعي دارد هر گونه تهديدي را كه 

تار قدرتش سربرآورد، از ميان بـردارد و در صـورت پديدارشـدن،    قرار است عليه خود و ساخ
  خنثي و كنترل كند. 
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هـا در ارتبـاط بـا يكـديگر     ها و منطقي كـه آن هاي نابرابر سوژهدر گفتگوي زير، به جايگاه
هاي گفتمان غالب و شيوة عينيت بخشيدن به آن در ذهن و شود و لايهبندند، اشاره ميمي  بكار

گيرد پيش ها، مادرش حبه، تصميم ميگيرد. در يكي از شبمورد بررسي قرار ميها زبان سوژه
پدر برود و دربارة دختران و پسرانشان با او صحبت كند. در اين گفتگو كه مادر، مجال چنداني 

كنـد، بـا توجـه بـه     يابد و در انتهاي ديدار، خواستة خود را مطرح مـي براي صحبت كردن نمي
بازنمـايي  هـا، سـلطة پـدر و بالادسـتي او در نهايـت خـود       شـيوة تعامـل آن  ها و ها، كنش گفته
  هايي كه در متن نيز بسيار برجسته است، بسامد بالايي دارد. است و نابرابري  شده

پس از چند بار در زدن...صدا كردن...با وحشت به او خيره شـده بود...ديـده بـود بـا     - «
كند...با دست اشاره كرده بود كه تو برود...با دست هايش بازي ميخرگوش، گربه و سنجاب

  »به او اشاره كرده بود كه بنشيند.
  »ام...بگويم...اي مرد...آمده«) مادر: 1
  سرگرم بازي...هيچ جوابي به او نداده بود. - 
  تكرار كرده بود: - 
  »خواهم...مرد مدتي است كه مي«) مادر: 2
هـا سـرش را درآورده بـود. [از او]    نوك بلبـل  ها وها، خاية گربهاز بين دم خرگوش - 

  پرسيده بود:
ها حبي خير است؟ نكند براي بزم شب آمده باشي؟...امشب قصد دارم با گربه «) پدر: 3

  »هايم سر كنم...و خرگوش و سنجاب
  »ام...ها نيامدهنه...اي مرد...براي اين«) مادر: 4
  است.] توجه، در حال بازي كردن با حيواناتش[پدر بي - 
  »آمدم...بگويم...«) مادر: 5
  »ها را اخته كنم؟حبي هيچ نگو...گوش كن...چطور است كه گربه«) پدر: 6
  »چرا مرد؟«) مادر: 7
شان از ها خايهبيني اين پدر سوختهحال...خرفت...نميچرا و براي چه؟ پير بي«) پدر: 8

  »تر شده است؟خايه من بزرگ
  كشد.]دندانش بيرون مي ها را با[خايه يكي از گربه - 
  »كنم.ها را اخته ميخوب است حبي...هر شب يكي از آن«) پدر: 9

  »شوي.اي مرد مرتكب گناه مي«) مادر: 10
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خـواهم جلـو   زنيكه...گناه آن است كه دو روز ديگر اسفند ماه است و نمـي «) پدر: 11
  »هاي دخترانم به مرومر بيفتند و بر يكديگر سوار شوند.چشم

  »داني مرد...خودت مي«مادر: ) 12
  »داني.اي ميدانم...هوس كشنده است...تو مويت را سفيد كردهالبته خودم مي«) پدر: 13
  »ولي مرد...«) مادر: 14
هـاي سـفت و   ها نگاه كـن...آن خايـه  هاي آن پدرسوختهحرف نزن به سبيل«) پدر: 15
  »كنم...ها حسادت ميشان...به خدا من به آنسخت
  »مرد من آمده بودم به تو بگويم...«ادر: ) م16
گـذارم. اگـر بتـوانم    غير از خودم و اسبم، هيچ نيرويي در ديگران باقي نمـي «) پدر: 17
كنم. اگر به خاطر پارس كـردن و نگهـداري از احشـام نبـود، همـة      ها را هم اخته ميمگس
  »كردم.ها مبتلا ميهاي كر و كورم را به درد گربهسگ

داني، همان كـار  تو خودت سرور و بزرگ حصار هستي. هر چه صلاح مي«) مادر: 18
  » ها نيامده بودم...من آمده بودم بگويم...را بكن...اما من براي اين

  »بگو و خلاصم كن...«) پدر: 19
 شوند... اي مرد آمده بودم بگويم كه بيشتر پسرها و دخترهايت دارند پير مي«) مادر: 20

اي...ها ...؟ پسـر بـزرگ ديگـر دارد سـر و     .چه فكري برايشان كردهآيد..خدا را خوش نمي
شود. زحمت همة اين حصار روي دوش اوست...رحم داشته باش و بيا به ريشش سفيد مي

  »اند...فكر زن گرفتنش باشيم...مادرشان لال بشود...خيلي از دخترهايت زگيل درآورده
بلبل پريده بود...همان شب با شتاب  وار ميان رمة خرگوش و سنجاب و گربه وديوانه - 

  از تالار بيرون پريده بود و به پهناي آسمان حصار فرياد زده بود...
 جــا...در حصــار من...نــه پســر،گــوش كنيــد...براي آخــرين بــار...در ايــن «) پــدر: 21

توانم زن بگيرم، ام و ميگيرد؛ نه دختر ضرورتي دارد شوهر كند...تا وقتي كه من زنده مي  زن
  »خواهيد؟كنم...ديگر از اين بيشتر چه ميهر سال چند تا جشن عروسي برايتان برگزار مي

خواهد در حصار من نان حسابي بخورد، نبايد از اوامر گوش كنيد...آن كه مي«) پدر: 22
: 1393(حسـن،  » كنـد. من سرپيچي كند. آن كه حرامزاده نيست، به اين حصار خدمت مـي 

44 -39.(  

اش هنگـام  توصيف شده است، مادر با ترس و دودلي، خود را براي بيان گفتهطور كه  همان
صـحبت شـود؛   بينـد كـه بـا او هـم    كند. او خود را در جايگاهي نميرفتن به اتاق پدر آماده مي

داند كه چگونه سخن خود را با او در ميان بگذارد. او كه همين دليل بسيار مردد است و نمي  به
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يادي واقع شده و از بسياري جهات از حقـوق خـود محـروم شـده، از آن     خود نيز مورد ستم ز
هـا آمـده اسـت. مكـان     عـدالتي چشم پوشيده و به دادخواهي فرزندان خود نزد عامل ايـن بـي  

رود، اتـاق پـدر اسـت و او عـلاوه بـر      جا مينظر كه مادر براي صحبت كردن با پدر به آنمورد
خود به عنوان مكاني خصوصي، بيشـترين سـلطه را در   اي كه بر كل حصار دارد، در اتاق سلطه

كند. پدر شود، اعمال ميجا واقع ميهايش نسبت به مادر و ديگر اموري كه در آنكردار و كنش
گويد برود داخل اتاق و بنشيند. كند، با اشارة دست ميدر همان حالتي كه با حيواناتش بازي مي

مـتن بسـيار برجسـته اسـت،      رتبـاط را كـه در  اين كنش، دوباره جاي خـالي سـخن گفـتن و ا   
اش با حيوانـات و پرنـدگانش را بـراي    كند. همچنين، دلالت بر اين دارد كه ارتباط مي  بازنمايي

خط يـك، مـادر همچنـان بـا دودلـي      شود. در زند و براي او اهميتي قايل نميكسي به هم نمي
اين عدم آمـادگي در زبـان و شـيوة     جا آمده است ودارد به او بگويد كه به چه منظور اين  قصد

هـا آنقـدر از   شود. فاصله و نسبتسازي است، نمايان ميبريده و همراه با زمينهبيان او كه بريده
ها بسيار نادر است و همچنين مـادر  كنند كه اين شيوة ملاقات كردنهم دور و غريب جلوه مي
اصل مطلـب را بيـان كنـد و پـدر را در     مقدمه و رك و راست دهد بياين اجازه را به خود نمي

اي كه او را سبب اين وضعيت بداند، فرض كند. او با خطاب قراردادن گو، به شيوهجايگاه پاسخ
زند و كند كه از بيان اين واژه نقش مي، او را با عامليتي همراه مي»اي مرد«همسرش به صورت 

ان است كـه در نرينگـي و مردبـودن    همهمچنين در ذهنيت خودش نيز پيشاپيش با فاعليتي اين
توان جمله را اين گونه ادامه داد كه، اي مردي كه در انجـام هـر كـاري    نهفته است. در واقع مي

ام و بگـويم، دو فعلـي كـه نمـود بيرونـي دارنـد و از حضـور او        توانايي؛ دو واژة ديگر، آمـده 
مينه را براي بيان سخن اصـلي  اي دارد، نقش مقدمه و زپي برد كه آمده است و خواسته  توان مي

توجه بيند كه پدر بيكنند و قصد دارد توجه او را به سخنش جلب كند. وقتي مادر، ميبازي مي
توانـد سـخنش را ادامـه دهـد. در     نهد، نمـي به او مشغول بازي با حيواناتش است و وقعي نمي

مـرد  «كند گر استفاده مياي ديدو، بعد از گذشت اندكي، دوباره براي بيان سخنش از مقدمه  خط
ا بـا صـفت مردانگـي مـورد خطـاب      ؛ دوبـاره ابتـدا همسـرش ر   »خـواهم... مدتي است كه مي

ها هنگامي كه ابتدا همسرش را با اش را ابراز كند. در اين گزارهدهد و بنا دارد تا خواسته مي  قرار
كنـد كـه   نمـايي مـي  دهد، اين جنبـه از ارتبـاط را در ذهـن باز   مورد خطاب قرار مي» مرد«واژة 
خواهد ابتدا از او اجازه بگيرد و بعد از به زبان آوردن نام او، سخنش را بگويد. در خط سـه،   مي

پرسـد كـه بـه    ها و ناكامي در بيان سخنش، سرانجام پدر، خود از او مـي چينيبعد از اين مقدمه
كنـد:  مـي  جا آمده است. همچنـين پـدر بـا پيشدسـتي، حـدس خـود را بيـان       منظور به آن  چه
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جانبه و محـدود  اي يكاين جمله، نشان از آن دارد كه رابطه». براي بزم شب آمده باشي؟  نكند«
ها وجود دارد و پدر، او را در همخوابگي خلاصه كرده و همچـون ابـزاري، كـاربرد او    ميان آن

  تعريف شده است و جدا از آن، ارزش و اعتباري براي او قايل نيست. 
شـود و از بيـان آن   خواهد سـخنش را بگويـد، بـا مـانعي روبـرو مـي      ميهر وقت كه مادر 

هاي انحرافي، قطع كـردن سـخن،   علاقگي، حدسمحلي، بيتوجهي، بيماند. پدر با بيمي  امناك
دهـد  شـود و همچنـين اجـازه نمـي    اي ديگر مـانع سـخن گفـتن او مـي    سكوت و طرح مسأله

هـا و  هـا، گفتـه  اي غيرمستقيم بـا ايـن حـدس   نهبناي اولية گفتگو گذاشته شود. او، به گو  سنگ
در جريـان بگـذاري و بـه ملاقـات      چه كه لازم است با مـن گويد آنها، دارد به مادر ميتعويق

يگـري وجـود نـدارد كـه نيـاز بـه       بيايي، اين موارد است و خارج از آن، مورد با اهميـت د   من
حـال و خرفـت مـورد خطـاب     ر بيكردن داشته باشد. پدر حتيّ او را با صفاتي چون پي صحبت

و را نسـبت بـه مـادر    طلبانـة ا توان نگاه ابزاري و لـذت ها ميدهد و در لابلاي اين واژهمي  قرار
اش با سـاكنان حصـار مشـاهده كـرد. در     گير در روابطاي همهكرد و سلطة او را به شيوه  درك

آيد كه بـا  هيني به شمار ميكند، خود توگذارد و توجهي نميبرخورد اول كه به مادر محلي نمي
تـر   جا كه ايـن جايگـاه را پـيش   كند. مادر، از آنرسد و از كلمات استفاده نميكنش به انجام مي

گـذارد و  دهد، صحه مـي هايي كه به او نسبت ميپذيرفته است، با سكوت خود، بر اين ويژگي
باشـد. در واقـع، پـدر او را    دهد كه در مخالفت بـا آن  پاسخي ندارد و دفاعي از خود نشان نمي

دهـد،  طـور كـه در سـخنانش نيـز آن را بـروز مـي      پـذير؛ او همـان  خواهد و فرمـان ساكت مي
داند كه نبايد در زيردستانش نشاني از آن باشـد و خـود را   كردن را با عامليتي همراه مي صحبت

اب بـه  او خط ـ...». حبـي هـيچ نگو...گـوش كـن    «شـمارد.  تنها عامل هر گفته و سـخني برمـي  
؛ در حالي كه مادر براي چاره كـردن  »ها را اخته كنم؟چطور است كه گربه«گويد، مي  همسرش

ها خواهد او را از اينگونه تصميمجا آمده است و مياي از اين دست براي فرزندانش به آنمسأله
، پرسـد براي ساكنان حصار باز دارد. اگرچه پدر اين جمله را به صورت سؤالي از همسرش مي

دهد و بنا ندارد كه همسـرش بـه آن   اما در واقع تراوشات ذهني خود را در آن لحظه بيرون مي
تواند نظرش را گيرندة قلمرو خودش است و كسي نميپاسخ دهد؛ زيرا او تنها مرجع و تصميم

  بگذارد يا پيشنهادي به او بدهد.با او در ميان 
ها و توجهش به حيوانات و پدر با صحبت اش را بيان كند،كند تا مطلبمادر هر تلاشي مي

شود مادر ديگر بار از نو براي بيان سخن كند و موجب ميديگر امور حصار، كلام او را قطع مي
شـود و در  كه پدر از اين دور و تسلسل خسته مـي خود تلاش كند. اين فرايند ادامه دارد تا اين
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جمله دلالت بـر ايـن دارد كـه او بـراي      ؛ كليت اين»بگو و خلاصم كن...«گويد: خط نوزده مي
گو، بويژه اگر از طرف كس ديگري مطرح شود، هيچ ارزشي قايل نيست و خود را ملزم و گفت

 او خطـاب بـه مـادر    داند. به معني ديگر، در اين گزاره،به رعايت هيچ اصولي در اين زمينه نمي

مـن باعـث رنجـش و آزار اسـت و      هايـت، بـراي  جـا و گفتـه  گويد كه حضور تـو در ايـن  مي
زودتر آن را به پايان برسان! مادر نگران زندگي و آيندة فرزندان حصار است و نهايتـاً در    هرچه

خواهـد تـا   چه را در نظر داشت، ابراز كند. او با بياني مسؤولانه ميشود آنخط بيست موفق مي
واهد كه رحم پدرانه و همراه با شفقت اي از وظيفة پدر را با او در ميان بگذارد و از او بخگوشه

ها را به روال زندگي عادي خانوادگي بازگرداند. پدر بـا  خود را در قبال فرزندانش بنماياند و آن
جهد و خطاب به همسر و سـاكنان حصـار   شنيدن اين سخنان، خشمگين و غضبناك بيرون مي

اني او نسبت به خواستة مـادر،  گويد كسي حق ندارد، زن بگيرد يا شوهر كند. اين كنش ناگهمي
نشان از آن دارد كه اين خواسته، چهارچوب تعريف شده و نظم گفتماني او را كه براي حصـار  

بـرد. او  كند و زير سؤال مـي كند، تهديد ميطراحي كرده است و آن را بدين شيوه مديريت مي
انـدازد.  ز چرخه بيرون مـي كند و اگفته يا كنشي را كه در اين راستا قرار بگيرد، سركوب مي  هر

انـد بـه پـدر    مادر اين خواسته را كه با مشورت مادران و ديگـر سـاكنان حصـار بـه آن رسـيده     
كند؛ يعني او خود به تنهايي كند و در مقابل، پدر جواب آن را به همة ساكنان ديكته ميمي  ابلاغ

حتيّ در اين معادلـه   گيرد و ديگر ساكنان حصار در طرف ديگر ودر يك طرف معادله قرار مي
نيز به اين سبب كه قرار نيست كسي با او گفتگو كند و نظري را ابراز كند، كفة او، بـا اخـتلاف   

دهد و خود را كند. او در هر مطلب و موردي، خود را در رأس امور قرار ميزيادي سنگيني مي
گويد: ب به همه ميآورد. در خط بيست، خطاچه وجود دارد به حساب ميميزان و معيار هر آن

چنـد تـا جشـن عروسـي برايتـان      تـوانم زن بگيـرم، هـر سـال     ام و مـي تا وقتي كه من زنـده «
او با تقليل دادن زندگي ديگران به خود و ». خواهيد؟ديگر از اين بيشتر چه مي كنم... مي  برگزار
ها را مندش، در را روي هر فرديت و حريم شخصي كه هويت و شخصيت آنهاي نظامبه كنش

آن كه حرامزاده نيست، به اين «گويد: كند، بسته است. همچنين خطاب به ديگران ميتعريف مي
به اين معني كه خدمت كردن، مساوي است بـا حرامـزاده نبـودن و در    » كند.حصار خدمت مي

جا منظور از حصار، خود (قدرت) اوست كه در كليت حصار پخش شده است و هر قانون اين
اي براي تغييـر  تواند در هيچ زمينهكند و كسي نميريزي ميهاي خود پايهرا با ملاكاي و قاعده

  از وضع موجود به وضعيت ديگري با او گفتگو يا نظري ابراز كند.
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  رمان يكليا و تنهايي او 2.5
  يكليا و تنهايي اوخلاصة داستان  1.2.5

و رابطه با او، به فرمان پادشـاه، بـا   يكليا، دختر پادشاه اسراييل، به سبب عشق به چوپان پدرش 
كه از شود. او در راه بدون ايناي به پا، تنها از شهر بيرون رانده ميهاي پاره شده و زنگولهلباس

اش، كه پادشاه به سبب دوستي بـا  كسي توشه و خوراكي بخواهد، با غم معشوقه از دست رفته
در علفزاري دور كه تنهـا و غـرق در انديشـه     دهد.او به دار آويخته است، به راه خود ادامه مي

افتد كه به آرميده است، ناگهان چشمش به پيرمردي با ريش بلند و عصا و فانوسي در دست مي
گـري اسـت كـه بـه     كند. او شيطان انديشهشود و خود را چوپان پيري معرفّي مياو نزديك مي

كند. او در گفتگو با يكليا يا معرفّي ميظاهري ديگر پديدار شده است و در ادامه، خود را به يكل
سعي دارد آن تنهايي ناب را كه انسان به واسطة نيروي ديگر در آن گرفتار آمده است، بـراي او  

را  بازگويــد و در ادامــه بــه ايــن منظــور، داســتان ميكــاه، پادشــاه اورشــليم در روزگــاران دور
گردد و با خود دختـري بسـيار زيبـا از    يكند. عازار، پسر پادشاه، پيروز از جنگ بازم مي  روايت

امـا از   بنـدد؛ آورد. پادشـاه بسـيار بـه او دل مـي    خورده براي پدرش به ارمغان ميقبيلة شكست
هـاي شـهر خـود را ببنـدد و از      اسرائيل دروازهشود كه: جا فرستاده مينبي، پيغامي به آن  ياكين

). مـردم  59: 1400(مدرسـي،  ي كند ورود كسي كه لعنت خدا با او است به شهر خود، جلوگير
 آينـد و در نهايـت پادشـاه، بـر خـلاف ميـل خـود،       سويي با اين پيغام، گرد هـم مـي  نيز در هم

بـار ايـن تنهـايي را تـا ابـد      شود دختر را از خود دور كند و از شـهر بيـرون برانـد و    مي  ناچار
داند چه در نظر داشت، نميبكشد. در ادامة گفتگوي شيطان و يكليا، او اين جهان را آن  دوش به

داند كه وي را نيـز  و قوانين حاكم بر جهان را، مهارنشدني و تحميل خودخواسته آن ديگري مي
كنـد كـه: تـو عشـق را دريـاب زنـدگي       از جايگاه خود رانده است. در آخر به يكليا توصيه مي

  تر خواهد شد. آسان

  گوو تحليل گفت 2.2.5
هـا و  گيرد كه هر كـدام جنبـه  ها انجام ميفتگوهايي ميان شخصيت، گيكليا و تنهايي اودر رمان 

كنـد. در ايـن   ها و مناسبات ديگر را در قالـب آن بازنمـايي مـي   اي از شخصيتهاي ويژهجلوه
نوشتار، گفتگوي پادشاه با مردم، بدين سبب كه با نظريه و تحليل مورد نظر بيشتر تناسب دارد، 

ها و نحـوة مـديريت گفتگوهـا    ها با توجه به جايگاه آنسوژهبرگزيده شده است و شيوة تعامل 
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از يــاكين گيرنــد. كــنش پادشــاه در تقابــل بــا پيغــامي كــه مــورد بررســي و تحليــل قــرار مــي
خـود   شود مردم با پادشاه رويارو شوند و بر خواستةگيرد و سبب ميشود، قرار مي مي  دريافت

اي كـه  ه، پادشـاه اختيـار تـام نـدارد؛ بـه گونـه      تقابل با كنش وي اصرار ورزند. در اين جامعدر
هايش را عملي كند و به كسي جواب پس ندهد. او تابع اصـول و عقايـدي اسـت كـه     خواسته

كنند به او ها را نمايندگي ميهاي ديني و الهامات آسماني كه افراد ديگري آنتوسط چهارچوب
كننـد. در ايـن جامعـة    واست او ايفا مـي القا شده است و نقشي بازدارنده را در برابر پادشاه و خ

انـد، پادشـاه عـلاوه بـر جايگـاه و      بندي شدهطبقاتي، كه خدا، پادشاه و مردم به ترتيب صورت
از مـردم شـهر    اقتدارش، نقـش ميـانجي را نيـز بـر عهـده دارد. او در مقابـل خيـل پرشـماري        

  راند:گونه سخن ميگيرد و اين مي  قرار
  »خواهد؟من چه مياسرائيل از «) پادشاه: 1

  سكوت مردم 
ــابا: 2 ــت!  «) عس ــجاع اس ــدس ش ــوم مق ــدر ق ــا    چق ــتر از اينه ــان گنجشــك بيش زب

  »كند. مي  صحبت
  همهمة مردم و خاموشي دوباره

گوييـد و روح او را  گفتن حاضر است. آيـا سـخن نمـي   پادشاه براي سخن «) امنون: 3
  »سازيد؟رنجور مي

  تأمل مردم و خاموشي
كنم سخنان زيادي بـه زبـان   سخني نيست. من وقتي به آسمان نگاه ميگويا «) امنون: 4

  »گذرد. آيا شما با من همدل نيستيد؟روحم مي
  »اي امنون، تو به جاي ما سخن بگو!«) صدايي از ميان جمعيت: 5
تـوانم زبـان   نه، من چگونـه مـي  «) امنون به علامت نفي، ابروانش را بالا برد و گفت: 6

توانـد مـادري   نمايم. تمام مادران، زن هستند اما اي قوم مقدس، هر زني مياسرائيل را بيان 
توانم غمي را كه شما به خاطر زنان و كودكانتان در دل داريد بـراي او  كند؟ من چگونه مي

انسـان   بيان نمايم؟ حال آنكه من در روي زمين كسي را ندارم. آه اي بنـي اسـرائيل، قلـب   
كـه سـياهي بـر آنهـا سـايه      هـاي كوهسـتان   ن سـنگ بسـا - قدر هم كه تيـره و سـخت   هر

  »باشد باز تحمل محنت را نخواهد كرد. در آخر اشك به چشمان خواهد آمد.  انداخته
بيائيد اي مردم سـتم كشـيده   «با دست اشاره به پادشاه كرد و به صحبت خود ادامه داد: 

بپاهاي او بيفتيد، ناله كنيد، چشمانتان را با خون و اشك بشـوئيد، قلـبش از سـياهي بيـرون     
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اي بـدون  شناسم، او پادشاه راستي است، در سراسر روحش نقطـه خواهد آمد، من او را مي
  »د.محبت شما وجود ندار

داد عسـابا بـا دختـري    نگريسـت و بسـخنان امنـون گـوش مـي     اي را ميپادشاه نقطه«
  خواست صحبت كند.كرد. ولي اسرائيل هنوز نميمي  شوخي

  دو مرتبه امنون شروع بصحبت كرد:
  »خواهيد او شما را سخن نگفته ترك كند؟گويد، آيا ميكسي سخن نمي

و مردي جلو آمد صورتش سوخته بـود   ناگهان جمعيت از نقطة دوري شكافته شد) «7
ورد. جـواني در وجـود او هنـوز    خ ـو در گيسوانش موهاي سفيد كم و بيش به چشم مـي 

داد كه در سراسر زندگي، كار را فراموش نكرده. داشت. بازوان تيره و قوي او نشان مي  خانه
 ـگفتند. ماهيشناختند و به او شائول ميهمة مردم اورشليم او را مي ود كـه در كنـار   گيري ب

زنـان  نشسـت و بـا پيـره   ها مـي انداخت و در شهر كنار سكوي خانهاردن تور برودخانه مي
داد و هيچوقت لبخند گوشه لبش كه حاكي از تسلط كرد. دختران را دلداري ميصحبت مي

گيـري را بـه دوش داشـت بجلـوي     طور كه تور ماهيشد. او همانو محبت بود، محو نمي
  » من بجاي اسرائيل سخن خواهم گفت.«گفت:  پادشاه رسيد و

  يكي از ميان جمعيت داد زد:) «8
  »تواني صحبت كني.بگو شائول. تو بهتر مي - 
  صدايي ديگر دنبالة صحبت قبلي را گرفت و گفت:) «9
  »يهوه را در نظر داشته باش. - 

  شائول دستش را به علامت سكوت بالا برد و گفت: ) «10
  خواهم گفت.بس است، همه چيز را 

بعد برگشت و در صورت پادشاه نگاه كرد...شائول پـايش را روي سـنگي گذاشـت و    
  ساعدش را بزانو تكيه داد، آن وقت شمرده و آرام، شروع بصحبت كرد: 

اي ميكاه، پادشاه بزرگ اسرائيل ما قدم تو را كه بخاطر قوم مقدس از قصـر زيبايـت    - 
جوييم. تو سالهاي زياديسـت كـه بـر    و تبركّ ميگذاريم بيرون آمده است، بروي چشم مي

داند. هم در زمان تسـت  كني و اسرائيل پادشاهي تو را نعمت خود مياسرائيل پادشاهي مي
بريم. عدالت يهوه با توست و ما از اين هياهو با زندگي ناجور خود بسر ميكه ما آرام و بي

  »خوشنوديم.
  يي ببغل داشت گفت: زني كه بچه) «11
  »گويد ميكاه!راست مي - 
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  شائول نگاهي به اورشليم كرد و ادامه داد:) «12
 اي پادشــاه شــايد مــرا بشناســي! از زنــدگي مــن ســالها رفتــه، آن طــور كــه ديگــر  - 
ام و چنـد زمسـتان در   هاي ماهيگيري را بدرون اردن انداختـه دانم چند بهار قايق نمي  اكنون
اسـرائيل يـار و همـدم مـن      م. امـا در همـه حـال   ايي به اسـتراحت پرداختـه  ام با توشهكلبه
خواهم به خاطر داشته باشي همچنان كه ابرها به خاطر حركاتشـان مـديون   مي است...  بوده

هـا  بادها هستند، من نيز مديون اسرائيلم. بگذار از مطلب ديگري هم براي تو كه همة سخن
ر اين شهر پاهاي مـن  دهي، سخن بگويم. اي مولاي من، روزگاري كه درا بدقت گوش مي

- داشـت  هاي اورشليم مغرور و محكم قدم برميقوت جواني را با خود داشت و در كوچه
دختران زيادي دلـم را ربودنـد و مـن شـيريني      - افتدهمچنان كه براي هر جواني اتفاق مي

اهم بـه خـاطر   خـو عشق را درك كردم و از آن تا روز مرگ با لذت ياد خـواهم كـرد. مـي   
دهنـد، روح  گيرند و به آن زيبايي ميها دشت را فرا ميطور كه آبعشق همان باشي  داشته
  گرفت.مرا فرا

ها بر من گذشت، من غيـر از عشـق چيزهـاي ديگـري در زمـين مقـدس ديـدم.        سال
زدند و در موقـع درو سـهم پادشـاه را    روستائيان را ديدم كه با محنت زمينشان را شخم مي

گريسـتند و مـادران   يدم كه در موقع تولد همراه مادرشـان مـي  گذاشتند. كودكاني دكنار مي
زناني ديدم پيچيدند. پيرهبخاطر روزگار آينده موجود جديد، آن را با اضطراب در قنداق مي

نگريسـتند و در  گذاشتند، مـي كم پاي به سنين بالا ميكه بصورت دختران جوانشان، كه كم
هـا  كـرد. همـة ايـن   نخواسته بود، اندوهي طغيان ميروحشان از اين كه مردي هنوز آنان را 

هاي صحرا نشكفته خواهم بخاطر داشته باشي همچنان كه گلآورد و ميروح مرا به درد مي
ژمـرد و عشـقهايم را ميـان دشـتها     شـوند، جـواني در مـن پ   از بي آبي بروي خود خم مـي 

  كردم.  گم
رفـتم و  رشـليم راه مـي  هـاي او ولي اي پادشاه بـزرگ مـن، بـا وجـود ايـن در كوچـه      

فروختم. پاهايم هنوز نيرومند بود، زيرا كه اسرائيل با غم بزرگش آرامـش داشـت.    مي  ماهي
اكنون بگذار از تامار، زني كه ملكوم بداخل ما فرستاده صحبت كـنم. اي پادشـاه مـن او را    

 ـهنوز نديده را بپـاي  ام ولي بايد از آن زيبايي عجيب برخوردار باشد كه روح قوي و سالم ت
طر عشـقت، عشـق تـو بـه زيبـايي      خـواهم تـرا بخـا   خود كشيده است. من هيچوقت نمي

كنم اين سرشت انسان است كه بايد بخاطر زيبايي بهلاكت افتـد؛ امـا امـروز مـن       سرزنش
هاي اورشليم راه بروم و مردمش را دوست بدارم. بايد فهميـد كـه   توانم در كوچهديگر نمي

كننـد. در اينگونــه مواقــع خشــن و  يــي دفــاع مــيننــد قلعـه مـردم از زنــدگي خودشــان ما 
كمـك  شوند. عواطفشان لطافت و رقـت نـدارد. بسـوي آسـمان فقـط بخـاطر        مي  رحم بي
كنند. اما با وجود اين بيچاره و ترحم انگيزند. آري مولاي من، مردم روي زمين كور  مي  نگاه
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انگيز اسـت. اگـر چـه    لت ترحمباشند و اما تو بايد بخاطر داشته باشي كه جهاو زمخت مي
هاي مجـروح دل انسـان را بـه سـبب     طور كـه اسـب  ورزند، اما همانمردمان جاهل كينه مي

گـردد و  آورند و انسان از لگـدهاي وحشـيانة حيـوان خشـمناك نمـي     زبانيشان بدرد مي بي
بـا   كند وگذارد، ناداني را بايد با محبت رام كرد. انسان با محبت رشد ميبزخمش مرهم مي
  گردد.گذشت كامل مي

من ايسـتاده و صـورت انـدوهناك     اي پادشا در صورت دردآلود اين طفلي كه در جلو
  نگرد، نگاه كن.مي  ترا

  شائول دستش را آرام بر سر آن طفل گذاشت و بنوازش گيسوان كوتاه او پرداخت.
بخـاطر  خواهـد  گيرد؟ آيـا چشـمانت نمـي   خوب نگاه كن! آيا قلبت را محبت فرا نمي

كنـد، گريـه كنـد؟    گناهي اين طفل كه صـادقانه بـراي تـو مـزارع اورشـليم را درو مـي       بي
شناسم. ايـن  خواهي گريه كني و تسليّ يابي و من مردم اورشليم را ميپادشاه، چرا، مي  چرا

كـه فرزنـدان و زنـان    مردم زمخت و درد كشـيده حاضـرند بهتـرين هـداياي خودشـان را      
ازند. اي راحيل! زني كه فقط يك كودك دوسـاله داري و آن را چـون   باشد بپاي تو اند  آنان

كني، به پادشاه بگو كـه حاضـري او را در پـيش پـايش قربـاني كنـي و تـو        جان حفظ مي
تواني بي چون و چـرا او  آميزت به نامزدت ميكال، ميايوب بگو كه با تمام عشق جنون  اي

ها صادق است. همه بخاطر تـو  ضرند. قيافهرا به آغوش پادشاه اندازي. اوه پادشاه، همه حا
هايشان را آتش بزنند، طفلانشان را برايت از دست بدهند. آيا قلبت شكست؟ حاضرند كلبه
  ريزد. كند، اشك محبت از چشمان پادشاه ميكند گريه ميهان، گريه مي

م. شـنو كند. صداي گريه مياو پادشاه محبت است. آرام و پدرانه رعيتش را نوازش مي
هايتـان را بـه پيشـگاه يهـوه     كنيد؟ اشـك هان اين شما هستيد، فرزندان اسرائيل كه گريه مي

يهـوه بـر ايـن     گيـرد. ارادة شود و پاهايم قوت مـي بينم كه اسرائيل زنده ميتقديم كنيد. مي
توانست چنـين كـاري بكنـد.    گرفته كه زمين مقدس شاداب بماند. كسي غير از او نميقرار

اعمال خدايان را ملاحظه نما، زيرا كيست كه بتواند «خوانند است كه لاويان ميمگر نه اين 
  »چه را او كج ساخته است راست نمايد. آن

  عسابا زير لب گفت:) «13
  »براي همين است كه در روي زمين راستي وجود ندارد.

  شائول به طرف او نگاه كرد و گفت:) «14
  شود. ج ديده نميطور است مولاي من. راستي بچشمان كهمين

داد. شائول جلـوتر آمـد و بـه    كرد و امنون آهسته سر تكان ميپادشاه به آرامي گريه مي
  پادشاه گفت: 
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  »دهي؟بفرزندان اسرائيل چه جواب مي
  پادشاه بدون اين كه باو نگاه كند گفت:) «15

  »تا غروب بشما جواب خواهم داد.
  شائول گفت:) «16

  »دعا خواهيم كرد.ما نيز تا عصر براي يهوه 
داشت، عسابا در عقـبش  طور كه قدم برميپادشاه به طرف قصر بازگشت و همان) «17

  گفت:مي
  انسان احتياج به ترحم دارد؟ اوه همين كافيست كه او را موجودي سرخورده بدانيم.

كسي حق زيستن دارد كه زيبا باشد و زيبايي را بوجود آورد. ديگـران طفيلـي هسـتند،    
  ).119- 128(همان: » نفس بكشند. بايد فقط

گيـرد  آغازگر سخن در اين گفتگو پادشاه است. اين كه چه كسي آغاز سخن را به دست مي
كند، به سهم خود در روال گفتگو و شيوة طرح مباحث از لحاظ جايگاه و جهت آن را تعيين مي

اسـرائيل را در   طرفين اهميتي ويژه دارد. پادشاه در جملة اول، خـود را در يـك طـرف و همـة    
دهد. اين گزاره، بيانگر شيوة نگرش و بينش پادشاه است كه در زبان طرف ديگر معادله قرار مي

ه در ايـن جملـه بيـان شـده اسـت،      بازنمايي شده است. خواست و تقاضاي مردم از پادشاه ك ـ
و شود كفة پادشاه نسبت به كفة مردم بسيار سنگيني كند و همـه را بـه نحـوي مطيـع     مي  سبب

نيازمند خود قلمداد كند. به بياني ديگر، همان سلسله مراتبي كه در دين با جايگاه خـدا و بنـده   
جا كه يهوه، خداي خشم و انتقـام،  آيد. از آنتعريف شده است، در اين ساختار نيز به چشم مي
از ها تعريف و تثبيت شده است، لذا اين ترس در اعتقادات و باورهاي مردم و ساختار ذهن آن

ها را بـه تابعيـت تـام و    گيرد، سوژهروي و نافرماني انتقام مينيروي ماورائي كه از هر گونه كج
تمام از فرامين موجود واداشته است. پادشاه در همـين جملـه نيـز، نارضـايتي خـود را از ايـن       

كه  كند و با دست پيش گرفتن به دنبال پايان بخشيدن به اين ماجراستاعتراض و تقابل بيان مي
سكوت موقتّ مردم را در پي دارد. همچنين در اين گـزاره نشـان از آن دارد كـه پيشـتر مـردم      

  اي از آن حاصل شده است.ها پاسخ داده و نتيجههاي خود را مطرح كرده و او نيز به آنخواسته
هـاي خـود در   پس از سكوتي فراگير، عسابا، پسرعموي پادشاه، كه با كنشگري و مخالفـت 

دارد، در اند هميشه از وجهي ديگر پرده برميزدايي از اموري كه به تثبيت رسيدهتقدس داستان و
كـه  كند. همچنـين ايـن  اي جانبدارانه، مردم را به سبب سكوتشان سرزنش مياين لحظه به شيوه

دهد سخن بگويد، نشان از آن است كه پادشاه در پسرعموي پادشاه در كنار او به خود اجازه مي
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سـت و از ايـن جهـت كـه بـه قـدرتش       در مـراوده ا  او و افـراد ديگـري  دارة جامعـه بـا   امور ا
گويد، امنون است كـه  ندارند، اطمينان خاطر دارد. پس از عسابا، نفر سومي كه سخن مي  چشم

نمايانـد. امنـون،   اي سلسله مراتب قدرت را در ساختار قدرت حاكمه مياين ترتيب نيز به گونه
هـاي از  بيند، با چهـارچوب هاي افراد ديگر ميچه را در سخنان و كنشآن عنوان منادي دين، به

دهد. امنون در راسـتاي اصـول   كند و اغلب مورد نكوهش قرار ميپيش تعيين شده قضاوت مي
به گوش همگان  ياكين نبيخود، ديدار پادشاه با مردم را براي عملي كردن پيغامي كه از جانب 

كند. در جملة شمارة سه، اش مديريت ميهاي دوجانبهن را با نقشرسيده، ترتيب داده است و آ
گويد كـه در ظـاهر،   اي سخن ميبراي شكستن سكوت و برانگيختن مردم براي پاسخ، به شيوه

عملـي بـرخلاف مـيلش بـدانجا      نهد اما در واقع او را بـراي وادار كـردن بـه   پادشاه را ارج مي
هـدفش برسـد؛   هـا بـا خـود، بـه     دم و همـراه كـردن آن  است تا با استفاده از قدرت مر  كشانده

كند تا مردم را براي مقابلـه بـا   بيند، تمام تلاش خود را ميكه، وقتي سكوت مردم را مي اين  كما
پادشاه به سخن بياورد. اين سكوت مردم و عدم عامليت، خود نشان از فاصلة زياد ميان پادشـاه  

او انتقاد كنند و جواب پس بگيرند. در واقع، در اين  دهند ازو مردم است كه به خود اجازه نمي
هـاد قـدرت شـده اسـت؛ و بـه همـين       جريان نيز، كنش پادشاه سبب رويارويي نهاد ديـن بـا ن  

است كه دادگـاهي مردمـي بـراي او تشـكيل شـده اسـت. يعنـي مـردم بـراي نيـل بـه              جهت
دهنـد و انتقـادات خـود را    اند نهاد قدرت را در مقام پاسخگو قـرار  هاي خود نتوانسته خواست

هـا را  تواننـد تأثيرگـذار باشـند، زمامـداران ديـن آن     جـا كـه مـي   عرضه كنند و اكنون نيز، از آن
اند اين پيكرة تأثيرگذار را تـا  اند. به زباني ديگر، دو گفتمان قدرت و دين، توانسته گرفته  كنترل به

  آن داشته باشند.  حد زيادي در كنترل خود قرار دهند و نهايت استفاده را از
ي فراخوانـده اسـت و در جملـة    خـواه ها را بـراي فرجـام  حال، نمايندة دين يعني امنون آن

دهد و به نحوي، تـرس را از  ها را باز به آسمان ارجاع ميچهار، براي انتقاد از پادشاه، آن  شمارة
آورد و خطـاب بـه امنـون    كند. سرانجام كسي در ميان جمعيـت فريـاد برمـي   ها دور ميدل آن

كـه در ايـن گـزاره قـرار دارد،      هاييفرضپيش». اي امنون، تو به جاي ما سخن بگو!«گويد:  مي
دهند تا بينند و در نتيجه او را نمايندة خود قرار ميها خود را در  جبهة امنون مياست كه آن  اين

بينـد  ز كرده است و نيازي نمـي ها سخن بگويد؛ اما امنون پيشتر سخنان خود را ابرااز جانب آن
توانند از او داشته باشـند  ها را تكرار كند و او بيشتر نيازمند آن حمايتي است كه مردم ميكه آن

ن خـود مـردم رو بـه پادشـاه بشـنود و      خواهد اين سخنان را از زباهمين جهت است كه مي  به
كنـد:  و تمنـا از پادشـاه مـي   هـا را دعـوت بـه خـواهش     كند. او آنها را قبول نمينمايندگي آن
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اي مردم ستم كشيده بپاهاي او بيفتيد، ناله كنيد، چشمانتان را با خـون و اشـك بشـوئيد،      بيائيد«
شناسـم، او پادشـاه راسـتي اسـت، در سراسـر      قلبش از سياهي بيرون خواهد آمد، من او را مي

، مردم را فرودست و در واقع، دو گفتمان غالب» اي بدون محبت شما وجود ندارد.روحش نقطه
خواهند تا بتوانند بدون خواست و مخالفتي از جانب آنان، راه خود را بروند. در ايـن  ناتوان مي

هـا  كند و از همراهـي آن ها عليه ديگري، اين پيكره را به خود جذب ميميان نيز، هر كدام از آن
ته است رأي مردم را براي بـه  جويد. در اين كارزار، نهاد دين دست بالا را دارد و توانسسود مي

كرسي نشاندن خواست خود در مقابل پادشاه به دست بياورد. در نهايت، يكي از ميان جمعيت 
شـود،  آيد. با توصيفاتي كه از اين شخص مينهد و به نمايندگي از مردم به سخن ميپا پيش مي

اش بازوي خود زندگي ها با تلاش و زورپيداست كه مرد ماهيگيري است به نام شائول كه سال
شود، پيداست كـه در ميـان آنـان    گونه كه از جانب مردم نيز تأييد ميرا تأمين كرده است. همان

تواند به نمايندگي از آنان سخن بگويد. او در ابتدا بـه عشـق خـود و دوران    مقبوليت دارد و مي
رد در آن ويـد كـه رنـج و د   گپـردازد و سـپس از دوران ديگـري سـخن مـي     اش مـي دلدادگي

كه عشـق  آيد. به صورتي كلي اشاره دارد به اينكند و ردي از عشق به چشم نميمي  خودنمايي
ها و وضعيتي كرد كه جامعه بدان خو گرفته است و به اين وادادگي را بايد فداي آن چهارچوب

اسـت،  شود و بدان آگـاه  گردان شود، طرد ميداند اگر از خواست جامعه رويتن داد. او كه مي
مقابـل مـردم، ضـعيف و شـكننده      قصد دارد پادشـاه را از ايـن راز آگـاه كنـد و پادشـاه را در     

گونـه   كنند. در اينيي دفاع ميبايد فهميد كه مردم از زندگي خودشان مانند قلعه«دهد.  مي  جلوه
شوند. عواطفشان لطافت و رقتّ ندارد. بسوي آسـمان فقـط بخـاطر    رحم ميمواقع خشن و بي

با اين وصف، او در دوگانة زندگي همراه بـا عشـق و زنـدگي بـا رنـج و      » كنند.نگاه ميكمك 
كند و بر جريان زنـدگي بـدين منـوال هميشـگي     تنهايي، پادشاه را دعوت به پذيرفتن دومي مي

كند. در واقع، او با بـرانگيختن  تأكيد و در كنار آن، پادشاه را به نحوي با غضب مردم تهديد مي
بخشـد و از آن بـه   مĤبانه به آن نيـز مـي  اچار كردن وي در اين انتخاب، وجهي بزرگپادشاه و ن

كند و بـا  ناداني را بايد با محبت رام كرد. انسان با محبت رشد مي«كند. محبت و گذشت ياد مي
آيـد، ضـديت و   هـا برمـي  ها و مثـال ها، تجربهچه كه از اين خواستهآن »گردد.گذشت كامل مي

تواند جامعه را در مسيري ديگر قرار دهد و دنياي ر سر تغيير و تحولي است كه ميتراشي ب مانع
  ها بگذارد.ديگري را با منطقي نوين پيش روي آن

در واقع، اين وضعيت نتيجة ادارة جامعه با آن دو نهاد قدرت است كه هر كدام بـه نحـوي   
شـوند و در ايـن راه نيازمنـد همديگرانـد. شـائول در      مانعي بر سر راه ايجاد تغيير محسوب مي
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ديـده، كودكـان، گرسـنگي، تـرحم و     گيري از عناصري همچون مـردم رنـج  خطابة خود با بهره
كنـد  دهد و در پايـان از او درخواسـت مـي   مواردي از اين دست، پادشاه را تحت تأثير قرار مي

هـا  ها دريافته است كه هر كدام از طرفهپاسخش را به مردم اعلام كند. پادشاه، نيك از اين گفت
توانند در اين رابطه، خواست خود را عملي كنند. شائول، مـردم را  چه نقشي دارند و چگونه مي

كنـد و ايـن درد اجتمـاعي را دسـتاويز بازتوليـد آن بـه واسـطة        برانگيز معرفّي ميافرادي ترحم
كند؛ ائول به صورت غيرمستقيم مخالفت ميهاي شدهد. عسابا با گفتهجلوگيري از تغيير قرار مي

كنـد:  كنـد و عسـابا از آن انتقـاد مـي    گويد و آن را تحسين مـي شائول از نظم موجود سخن مي
عسابا در » احتياج به ترحم دارد؟ اوه همين كافيست كه او را موجودي سرخورده بدانيم.  انسان«

وم اين گفتگـو دارد تـا طـرفين گفتگـو     گفتارهاي خود سعي در تداها و پارهاين گفتگو با جمله
كنند و چه را در نظر دارند بتوانند آزادانه بگويند؛ اما تنها مردم خواستة خود را آزادانه ابراز مي آن

گويـد:  دهد. شائول ميكه نظر خود را باز گويد، به ناچار به خواستة آنان تن ميپادشاه بدون آن
عمال خدايان را ملاحظه نما، زيرا كيست كه بتواند آنچـه  ا«خوانند مگر نه اينست كه لاويان مي«

عسابا زير لب گفت: براي همين است كه در روي زمـين  » را او كج ساخته است، راست نمايد.
طور است مـولاي مـن. راسـتي    راستي وجود ندارد. شائول به طرف او نگاه كرد و گفت: همين

  ». شودبچشمان كج ديده نمي
  
  گيري نتيجه. 6

، پدر، قدرت بلامنازع حصار اسـت و در نقـش رهبـر و تنهـا     هاي پدرمحصار و سگمان در ر
گيرنده، ادارة امور را به دست دارد. در يك طرف، پدر و در طرف ديگر، خـانواده  مرجع تصميم

گيري در زندگي خود و ادارة گيرند كه هيچ گونه حق دخالت و تصميمو ساكنان حصار قرار مي
چه در حصار است به اجبار يا به خواست خود، در خدمت اوست. پـدر  آن حصار ندارند و هر

اش، هـاي خودمحورانـه و سـتمگرانه   گـذاري رحم، با قانوندر اين رمان همچون فرمانروايي بي
وضعيت نابرابري را رقم زده اسـت كـه كسـي را يـاراي مخالفـت و سـرپيچي از ايـن وضـع         

جانبة خود را در سرتاسر حصـار اعمـال كـرده و    همهجا كه پدر، سلطة بار نيست. از آن فلاكت
مجال هر گفتگو و ارتباطي را از ميان برداشته است، در هر رويـارويي او بـا سـاكنان حصـار و     

ها و قواعد و هنجاري كـه برقـرار كـرده اسـت،     سازي خواستههايش به كانونيبويژه در خطابه
ي در مقابـل او نبايـد پاسـخ نيـز بدهـد.      پردازد و بيشترين نوبت سخن گفتن را دارد و كس ـ مي
ها و نظـر و نگـاه ديگـر، هرچـه بيشـتر اهـداف و       طرف ديگر، او با به حاشيه بردن خواست  از
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صدا كردن زبـان  دهد. گفتمان قدرت كه با تكهاي خود را در كانون توجهات قرار ميخواست
ثبيت هرچه بيشـتر  و جامعه و سركوب گفتگو و ارتباطات ديگر، در جهت گسترش قدرت و ت

  ها تأثير فراواني دارد. نهد، در ساخت جامعه و سوژهآن گام مي
د و يـك نفـر در رأس هـرم قـدرت     شودر هر دو گفتمان، قدرت از بالا به پايين اعمال مي

دارد كه از همة امتيازات و امكانات موجود برخوردار است و با سايرين فاصـلة زيـادي از     قرار
هـاي  است. قدرت در اين دو داستان از جنس سلطه است و بـا مرزبنـدي   هر لحاظ ايجاد كرده

هاي گوناگون آن گسترش يافته و پخش شـده اسـت.   ويژة خود، در سرتاسر جامعه و در بخش
هـا  آنكننـد.  اند و به ناچار تنها بـه خـود تكيـه مـي    ها بسيار ناتواندر برابر گفتمان غالب، سوژه

هايي غيرعامل، خنثـي، وابسـته،   سوژهاند؛ ن ندارند و در حاشيهعامليت و نقش چنداني در داستا
ها را در راستاي سلطة خود و تثبيت آن، برساخته اسـت.  اراده كه گفتمان قدرت، آنمطيع و بي

، خود، آغاز و پايان همه چيـزي اسـت و هـيچ سـخن و     هاي پدرمحصار و سگپدر در رمان 
او پذيراي هيچ گفتگويي نيست و تنها با كند. پياده مي تابد و الگوي ويژة خود رانظري را برنمي

كمترين امتيازي براي ساكنان حصار  دهد.زبان زور و سركوب، ديگران را مورد خطاب قرار مي
كند. در واقع، در ها نيز دخالت ميقايل نيست و حتيّ در جزئيات زندگي و حريم خصوصي آن

سـركوب بيشـتر اسـت و اغلـب بـه صـورت        سلطه و كنترل و، هاي پدرمحصار و سگرمان 
 شود. مستقيم اعمال مي

، علاوه بر نهاد قدرت، نهاد دين و مردم نيز در ادارة امـور جامعـه   يكليا و تنهايي اودر رمان 
كنند و در اين عرصه، تأثير خود را دارند؛ اما هر كـدام از نهـاد قـدرت و ديـن،     ايفاي نقش مي

ود وارد كنند و از اين ظرفيت در افزودن به قدرت و نيـل بـه   كنند مردم را به جبهة ختلاش مي
جا كه جامعه در برابر اين گونه اهداف خود بهره ببرند. كنش پادشاه از جنس تغيير است و از آن

كنـد و همـين امـر، پادشـاه را     كار است، بيشتر با نهاد دين همراهي ميتغيير و تحولات محافظه
پا پس بكشد و در برابر ايـن سـاختار كوتـاه بيايـد. پادشـاه در      كند كه از موضع خود ناچار مي

گويد و در گفتگو با مردم نيز تنها در آغاز و پايان گفتگوها بسيار كمتر از ديگر طرفين سخن مي
آورد و در اين ميان تنها شنونده است. بـا توجـه بـه آنكـه     گفتگو است كه دو جمله به زبان مي

گفتارهـا چنـان بـر    كند، از تحليل اين پارهابعاد متفاوتي بازنمايي ميها را در زبان، ذهنيت سوژه
كـه   - و كـردن اكثريـت جامعـه    آيـد كـه قـدرت حاكمـه سـعي دارد بـا هـم راي و همس ـ       مي

از هر گونه تنش و گزنـدي كـه تهديـدي عليـه اوسـت،       - است براي بقا و دوام خود   تضميني
 مصون بماند.
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